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در امتداد تاریکیازمیان خبرها

صیغه اینترنتی!
نمی دانستم آن پسر جوان قصد سوء استفاده از 
مرا دارد، عاشق حرف هایش شده بودم و خیال 
می کــردم زندگی جز با او برایم معنی نخواهد 
داشت ولی آن پسر غریبه خیلی راحت مرا فریب 
داد به گونه ای که برای حفظ آبروی خانواده ام در 
یک تصمیم احساسی و احمقانه دیگر، دست به 

خودکشی زدم چرا که ...
این ها بخشی از اظهارات دختر 13 ساله ای 
ــزی  ــروری ــت کــه بـــرای جلوگیری از یــک آب اس
ــان قانون شده بود تا  خانوادگی دست به دام
شاید به حکم قانون به عقد رسمی پسری درآید 
که همه هستی اش را به پای او ریخته بود. این 
دختر نوجوان در حالی که اشک ریزان در آغوش 
ــاره سرگذشت خود  مــادرش رها شده بود درب
به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری شهید 
فرزند  تنها  مــن  گفت:  مشهد  پرست  آستانه 
خانواده ای هستم که به همراه پدر و مادرم در 
یکی از مسافرخانه های مشهد زندگی می کنیم. 
چرا که پدر و مادرم سرایدار مسافرخانه هستند و 
با کارگری و زحمت کشی روزگار می گذرانند به 
همین دلیل من همواره  در اتاق سرایداری تنها 
بودم و از کمبود محبت رنج می بــردم. دوست 
داشتم مانند خیلی از دختران دیگر مورد توجه 
قرار بگیرم و به آرزوها و رویاهایم دست یابم. تا 
این که چند ماه قبل وقتی از مدرسه به خانه باز 
می گشتم پسر 22 ساله ای سر راهم قرار گرفت 
و در حالی که به شدت به من  ابراز علاقه می کرد، 
گفت: من 40 روز خدا را عبادت کرده ام تا دختری 
زیبا و مهربان را برای ازدواج سر راهم قرار بدهد. 
اکنون وقتی در چهلمین روز از خانه خارج شدم 
تو در برابرم قرار گرفتی و من این موضوع را به فال 
نیک گرفتم که جز تو با کسی خوشبخت نخواهم 
شد و حاضرم همه زندگی ام را برای ازدواج با تو از 
دست بدهم. من هم که تحت تاثیر چرب زبانی و 
جملات عاشقانه او قرار گرفته بودم ضربان قلبم 
تندتر می زد و اشک از چشمانم جاری شده بود. با 
خودم گفتم حالا که این جوان تا این اندازه به من 
علاقه مند شده است من هم احساسات پاکم را 
به پایش می ریزم. این گونه بود که من و »حکمت 
خان« وارد یک رابطه تلفنی شدیم و من که یکسره 
در خانه تنها بودم، مدام با او صحبت می کردم اما 

آن جوان تبعه خارجی بود و اعتقاداتش با ما تفاوت 
داشت به همین دلیل روزی مرا به خانه خودشان 
دعوت کرد تا در خلوت و تنهایی برای ازدواج و 
آینده با هم گفت وگو کنیم چرا که پدرو مادرش به 
منزل یکی از هم وطنانشان رفته بودند و او نیز در 
خانه تنها بود. خلاصه آن روز حکمت خان با این 
ادعا که برای گفت وگو در خلوت باید با یکدیگر 
محرم شویم جملات عربی را که صیغه شرعی می 
نامید از اینترنت پیدا کرد و با خواندن آن جملات 
مرا به عقد خودش درآورد تا زن و شوهر شرعی 
باشیم. من هم که خیلی به او علاقه مند بودم 
پذیرفتم و ... آن روز درحالی که بسیار نگران از 
آینده بودم موضوع را به پدر و مادرم گفتم که دیگر 
»حکمت خان« شوهر شرعی من است. اگرچه 
مادرم گریه کنان مخالف بود ولی با اصرارهای 
من متقاعد شد. از آن روز به بعد حکمت خان به 
منزل ما رفت و آمد می کرد تا این که روزی مرا 
نزد خانواده اش برد و گفت که قصد ازدواج با مرا 
دارد! اما مادر او نیز در حضور من مخالفت کرد. 
با وجود این نامزدم اجازه نداد دیگر به مدرسه 
بروم من هم هرچه او می گفت می پذیرفتم ولی 
چند ماه بعد و در حالی که هستی ام را از دست 
داده بودم، حکمت خان به خاطر خانواده اش از 
ازدواج با من منصرف شد و دیگر سراغی از من 
نگرفت. وقتی فهمیدم قصد دارد برای کارکردن 
و گرفتن اقامت به ترکیه برود همه وجودم لرزید و 
از این که چنین اشتباهی کرده ام مورد سرزنش 
قرار گرفتم. از سوی دیگر خجالت می کشیدم آن 
چه را در خلوت مان رخ داده بود برای پدر و مادرم 
بازگو کنم به همین دلیل با اشتباه بزرگ دیگری 
یک تصمیم احمقانه گرفتم و با خوردن مقداری 
سم دست به خودکشی زدم اما خوشبختانه مادرم 
متوجه شده بود و مرا به مرکز درمانی رساند و من 
از مرگ نجات یافتم با وجود این وقتی حکمت 
خان و خانواده اش در جریان ماجرا قرار گرفتند 
هیچ عکس العملی نشان ندادند به طوری که 

انگار اصلا مرا نمی شناسند.
اما ای کاش ... شایان ذکر است به دستور سرهنگ 
ابراهیم فشایی )رئیس کلانتری شهید آستانه 
پرست( این پرونده در دایره مددکاری اجتماعی و 

توسط مشاوران زبده مورد رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

قاتل  سنگدل  با سنگ انتقام گرفت

توکلی-  با تلاش ماموران پلیس آگاهی جیرفت  
قاتل سنگدل دستگیر شد.به گزارش خبرنگارما 
در پی وقوع  قتل جوانی در  دوم  آبان امسال، در 
یکی از روستاهای اطــراف شهرستان جیرفت  و 
متواری شدن قاتل  واعلام خبر این جنایت به پلیس، 
ماموران پلیس آگاهی موضوع را به صورت ویژه در 
دستور کار قرار دادند. به دستور فرمانده انتظامی 
جیرفت ،کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی 
پلیس  با انجام تحقیقات میدانی  ، هویت ضارب 
را شناسایی کردند و تلاش ها برای دستگیری  
متهم آغاز شد.  در ادامه تحقیقات  وردیابی های  
پلیسی مخفیگاه متهم در شهر جیرفت شناسایی 
شد و ماموران  در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه 
متهم را  دستگیر و به مقر انتظامی  منتقل کردند. 
سرهنگ"رضا محمد رضایی "فرمانده انتظامی 
جیرفت گفت :   ایــن فــرد در  ابتدا منکر حضور 
درصحنه جنایت   وقتل بود که پس از مواجهه شدن 
با مستندات  موجود، به قتل  این جوان اعتراف 
کرد. این مسئول انتظامی  خاطرنشان  کرد: این 
متهم سنگدل  انگیزه خود را از قتل ،اختلافات 
شخصی با مقتول  بیان کرده است  و در اعترافات 
خود گفته، روز حادثه با نقشه قبلی مقتول را به 
نقطه ای خلوت در اطراف شهرستان هدایت  کردم 
و در زمانی مناسب با سنگ چندین  ضربه به سر او  
زدم و پس از انداختن جسدش درون چاه از محل 

حادثه گریختم .

تصادف مرگبار قطار تهران - رشت 
با کامیون

یک دستگاه کامیون در هنگام عبور از گذرگاه 
مجاز بدون مستحفظ به دلیل بی توجهی، با قطار 
مسافری تهران- رشت برخورد کرد و راننده آن جان 
باخت.  به گزارش ایسنا ،صادق سکری، مدیر کل 
روابط عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی 
ایران اظهار کرد:  دیروز  یک دستگاه کامیون در 
هنگام عبور از گذرگاه مجاز بدون مستحفظ به 
دلیل بی توجهی با قطار مسافری تهران- رشت 
برخورد کرد و در نهایت  به جان باختن راننده این 
ــزود: در پی وقــوع این  کامیون منجر شد. وی اف
سانحه قطار مسافری تهران- رشت حدود 40 
دقیقه توقف داشت و بعد از رعایت تشریفات اداری 
به سیر خود ادامه داد. این مقام مسئول در شرکت 
راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: در خطوط 
ریلی دو نوع گذرگاه با مستحفظ و بدون مستحفظ 
وجود دارد گذرگاه هایی که تردد بسیار اندکی 
دارند، رانندگان باید هنگام عبور از آن، همه جوانب 
احتیاط را رعایت کنند تا حادثه ای برایشان پیش 

نیاید چرا که این گذرگاه ها مستحفظی ندارند.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

زوایای جدید از پرونده »دُرهَ کش اجاره ای«
سجادپور- با صدور دستورات ویژه ای از سوی 
قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب 
مشهد و با تلاش گسترده کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی، زوایای جدیدی از 

پرونده، دُرَه  کش اجاره ای فاش شد.
به گــزارش اختصاصی خراسان، ماجرای این 
ــرداد گذشته با وقوع  پرونده بیست و هفتم م
جنایتی هولناک در خیابان سی و یکم شهید 
علیمردانی مشهد، زمانی در دستور کار پلیس 
آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت که بررسی 
های مقدماتی سرنخ ها را به شایعه فرار یک زن 
و مرد عاشق پیشه گره زد.  تحقیقات قاضی ویژه 
قتل عمد در صحنه جنایت نشان می داد که دو 
تن از سرنشینان یک دستگاه پراید که یکی از آن 
ها »دُرَه « )خنجری شبیه داس که به سر چماقی 
بسته شده بود( در دست داشت به سوی مرد 42 
ساله ای حمله ور شدند و طوری ضربات سهمگین 
را بر پیکر وی وارد آوردند که فقط یکی از ضربه ها 
دست مرد 42 ساله را قطع کرد! و مرد مجروح 

دقایقی بعد در مرکز درمانی جان سپرد.
قاضی علی اکبر احمدی نژاد که با دیدن چهره 
ــود، بلافاصله دستور  مقتول، او را شناخته ب
دستگیری عوامل مرتبط با پرونده ادعای فرار 
زن و مرد عاشق پیشه را صادر کرد چرا که او در 
حال رسیدگی به پرونده گم شدن زنی 35 ساله 
بود که خانواده اش مدعی بودند با برادر مقتول به 
مکان نامعلومی گریخته است. گزارش خراسان 
حاکی است، خانواده زن 35 ساله ادعا می کردند 
اخباری به آن ها رسیده است که برادر خواستگار 
سابق زن جوان )مقتول( قصد دارد اموال و زمین 
های برادرش را با قیمت پایین به فروش برساند 
و وجــوه آن را به بــرادر فــراری اش بدهد تا او به 
همراه زن جوان از مرزهای ایران خارج شوند! 
بنابراین احتمال می رفت که خانواده زن مذکور 
در این جنایت نقش داشته باشند! به همین دلیل 
تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی با صدور دستورات محرمانه ای 
از سوی قاضی ویژه قتل عمد در این باره متمرکز 
شد. کارآگاهان در اولین مرحله از رصدهای 
اطلاعاتی به سرنخ هایی رسیدند که نشان می 
داد زن و مرد فراری در کرج مخفی شده اند آن 
ها از طریق ارتباط های اینترنتی از این موضوع 
مطلع شدند و ماجرا را پیگیری کردند. در همین 
حال مرد 45 ساله فراری پیغام داد که زن جوان 
را با هواپیما به مشهد می فرستد اما   با وجود آن 
که برادر بی گناهش قربانی اقدام نسنجیده او 
شده بود، باز هم به مناطق مرزی گریخت تا به 

طور غیرقانونی از کشور خارج شود و دیگر زن 
جوان را نیز به مشهد نفرستاد! اما از سوی دیگر 
ــه تحقیقات کارآگاهان بیانگر آن بود که  ادام
برادر زن فراری که به شدت پیگیر ماجرای فرار 
خواهرش بود، یکی از دوستانش را که به شغل 
چوپانی مشغول بــود، اجیر کــرده است تا زهر 
چشمی از برادر مرد 45 ساله )مقتول( بگیرد! 
طبق اعترافات متهمان و محتویات پرونده، او به 
»کاظم – آ« قول داده بود تا در صورت انجام چنین 
کاری، زمین و آب کشاورزی به او اهدا می کند و 
کسی نیز از ماجرا مطلع نمی شود. به همین دلیل 

چوپان 32 ساله به همراه »ولی« )برادر زن جوان( 
از سرخس به مشهد می آیدتا نقشه هولناک خود 
را اجرا کند. آن ها به منزل یکی از بستگان »ولی« 
می روند تا »مهدی« )برادر مرد 45 ساله( را زیر 
نظر بگیرند و از ساعت های رفت و آمد او اطلاعاتی 
به دست آورند نقشه این جنایت از قبل طراحی 
شده بود و هرکدام از متهمان به خوبی به نقش 
خود واقف بودند تا اثری در جنایت از خود به جا  
نگذارند! نقشه آنان به گونه ای برنامه ریزی شده 
بود که حتی »ولی« )متهم فراری پرونده( با سیم 

کارت مخفی با بستگانش در ارتباط بود! 
ادامه بررسی های پلیس که با راهنمایی های 
قاضی احمدی نژاد همراه بود، نشان داد که 
دو متهم اصلی شب را در منزل »ک« )یکی از 
بستگان متهم فراری( به سر بردند و صبح پراید 
او را به امانت گرفتند تا به بیمارستان ابن سینا 
بروند و چنین وانمود کنند که آن ها هنگام وقوع 
جنایت در مرکز درمانی بوده اند! اما بلافاصله و 
در حالی که پدر یکی از متهمان نیز همراه آنان 
بود به پارکی در نزدیکی منزل یکی از بستگان 
ولی باز می گردند و همه عوامل در آن جا یکدیگر 
را ملاقات می کنند تا نقشه را دوباره مرور کنند. 
بعد از این ماجرا، دو نفر از متهمان به سرخس 

بازمی گردند و »م« )یکی از بستگان متهمان( 
رانندگی پراید را در حالی به عهده می گیرد که 
»کاظم- آ« و ولی داخل خودرو نشسته اند. آن 
ها که آلات قتاله مانند »دُرَه « و چماق گرز گونه 
را در دست داشتند به تعقیب خودروی مهدی 
)برادر مرد 45 ساله فراری( پرداختند تا این که 
در میدان میرزا کوچک خان مشهد، خودروی 
پراید مرد 42 ساله را متوقف کردند او که با 
دیدن چهره آشنای دو تن از متهمان وحشت زده 
شده بود با پای پیاده پا به فرار گذاشت و به داخل 
خیابان سی و یکم رفــت امــا در همین هنگام 

»کاظم – آ« در حالی که »دُرَه « را به دست داشت 
و ولی نیز گرز را می فشرد به سمت او هجوم بردند 
و در برابر چشمان وحشت زده اهالی محل و 
رهگذران او را طوری غرق در خون کردند که با 
ضربات »دُرَه « دست مرد 42 ساله قطع شد ولی 
هیچ کس جرئت نزدیک شدن به صحنه حادثه را 
نداشت. »م« که درون خودرو آماده فرار نشسته 
بود، دنده عقب گرفت و دو متهم اصلی پرونده را 
سوار کرد و از محل گریختند. گزارش خراسان 
حاکی است، هنوز تحقیقات بیشتر با  دستورات 
قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب 
مشهد برای دستگیری متهم فراری و همچنین 
کشف زوایــای دیگر این ماجرا در حالی ادامه 
دارد که »کاظم – آ« در بازسازی صحنه جنایت با 
اظهاراتی نخ  نما دست به شارلاتان بازی زد و با 
بیان این که من تطمیع شده بودم! ارتکاب قتل 
را منکر شد. بخشی از این ماجرای وحشتناک 
ششم آذر در صفحه حوادث روزنامه خراسان 

به چاپ رسید.

  » دُ ره کش اجاره ای«   هنگام بازسازی صحنه جنایت
 در حضور قاضی احمدی نژاد


